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Abstract 

Drawing the structure managerial interactions of  rulers  through deep though in the 

most important raised components in the amir al-muminin(AS) letter to malek ashtar, 

it is clearly expressive the epistemic depth of the alawi school. Choosing the 

managerial efficient pattern and setting politics development of justice domestic and 

foreign, they have doubled the necessity of organizing the present text. So in this 

research has been analyzed concepts this treaty by method thematic content analysis 

for qualities and descriptive. The utilization this method, gives result a 

comprehensive look to ruler’s interactive indices, staff selection criterion and 

strategies for achieving macro targets. That is findings stating has focus the text of 

the letter on the internal policy and has been emphasis on the components like of 

justice, cultural reforms, economcal organizing and government employee’s 

purposive selection. Majesty amir (AS) recommendations as well it opens new 

horizons in the analysis the text of the letter in arena foreign policy with focus blame 

breaking the treaty. Types of governmental exposure have significant frequency in 

the form of interactively, punitive, educative, evaluation and incentive and provides 

an updated model in all arenas of management. Majesty amir (AS) recommendation 

to interaction, forgiveness, kindness, non-discrimination in interacting with people, 

people hoarders punishment and traitor brokers, also encourage worthy activists is 

featured in this thematic network. 
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  ساختار تعاملات مديريتي حاكمان

  البلاغهنهج 53از رهگذر تحليل محتواي نامه 

 

 10/21/1398تاريخ پذيرش:       92/50/9813تاريخ دريافت:         ∗بهاره اولادقباد

  است. بوده گانروز نزد نويسند 82صلاح به مدت مقاله براي ا             **زاده يفتاح هيفتح

  ***محصص هيمرض

  چكيده
هاي مطرح در مؤلفه ترينمهمترسيم ساختار تعاملات مديريتي حاكمان از رهگذر تعمق در 

بيانگر ژرفاي معرفتي مكتب علوي است. انتخاب  وضوحبه(ع) به مالك اشتر، اميرالمؤمنيننامه 
داخلي و خارجي، ضرورت ساماندهي  گسترعدالتالگوي كارآمد مديريتي و تنظيم سياست 

يفي ك صورتبهو  در اين پژوهش با روش تحليل محتوااند، لذا نوشتار حاضر را مضاعف كرده
گيري از اين روش، نگاه جامعي به و توصيفي، مفاهيم اين عهدنامه واكاوي شده است. بهره

هاي گزينش كاركنان و راهبردهاي نيل بدين اهداف كلان هاي تعاملي حاكمان، ضابطهشاخصه
ها حاكي از آن است كه متن نامه بر سياست داخلي تمركز دارد و بر دهد. يافتهرا نتيجه مي

 دارهدفورزي، اصلاحات فرهنگي، ساماندهي اقتصادي و گزينش هايي همچون عدالتهمؤلف
(ع) در عرصه سياست خارجي با هاي حضرت اميريد شده است. توصيهكاركنان دولتي تأك

هاي گشايد. گونههاي نويني در تحليل متن نامه مينيز افق شكنيپيمانمحوريت نكوهش 
دارد  توجهيبلقا، تنبيهي، تربيتي، سنجشي و تشويقي بسامد مواجهه حكومتي در قالب تعاملي
نمايد. توصيه حضرت امير(ع) به مدارا، هاي مديريتي ارائه ميو مدلي روزآمد در تمامي عرصه

، كاريانتخبخشش، مهرورزي، عدم تبعيض در تعامل با مردم، تنبيه احتكاركنندگان و كارگزاران 
  .ه، در اين شبكه مضموني برجسته شده استهمچنين دلگرم سازي فعالان شايست

  واژگان كليدي

    .تحليل محتوا روش ،مديريت، حكومت، سياست، عدالت ، امام علي(ع)،البلاغهنهج

                                                
  (س)، تهران، ايران. (نويسنده مسئول)لوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراءارشد ع كارشناس ∗

b.vadood1992@gmail.com 
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  طرح مسئله

نامه  اين كهازآنجايياست و  البلاغهنهجي (ع) به مالك اشتر بلندترين نامهي حضرت علينامه
امه تر اين نتر و دقيقيك فرمان حكومتي نگاشته شده است لذا شناخت هرچه عميق عنوانبه

تواند از جهات مختلفي حائز اهميت باشد. در اين نگاشته با استفاده از روش تحليل محتوا به مي
هاي كيفي و توصيفي به استخراج چارچوب تا با تحليل شدهپرداختهاين نامه  وتحليلتجزيه

 .يابيمدستداري از نگاه حضرت هاي حكومتمؤلفه ترينمهمامه  و مديريتي عهدن

دهي، ريزي، سازمانمؤثر منابع مادي و انساني از طريق برنامه كارگيريبهمديريت به معناي 
 ش،1379 (رضاييان، شدهتعيينبسيج منابع و هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف 

  است. شدهتعريف) 37ص ش،1382 ؛ پرهيزگار،8ص
هاي مديريتي توسط محققان هايي براي ارائه خوانشي اسلامي از حوزهتلاش تاكنونچند هر

مختلف با رويكردهاي متنوع صورت پذيرفته است، اما در اين پژوهش، مديريت كارآمد اسلامي 
ام ارزشي نظاز  متأثرهاي پيشرو كه براي نيل به اهداف يكي از كلان موضوعات در سازمان مثابهبه

 كهيازآنجاياست.  قرارگرفته موردتوجهانجامد، ها ميگيرد و به افزايش سرمايهاسلام صورت مي
ترين منابع شيعي براي استنباط و ژرف ترينمهم، البلاغهنهجخاص  طوربههاي روايي و مجموعه

روش  ارگيريكبهآيند، با هاي گوناگون به شمار ميروزآمد در حوزه مسائلاحكام و عرضه 
 53ساختار تعاملات مديريتي حاكمان در نامه شود كه پاسخ داده مي سؤالاين  تحليل محتوا به

  است؟. شدهترسيمچگونه  البلاغهنهج

  معرفي روش تحليل محتوا. 1

اطلاعات است، كه با توجه به موضوع،  آوريجمعهاي شناسايي و تحليل محتوا يكي از روش
كند، و تلاش دارد از طريق بررسي اسناد شرايط و هدف هر تحقيقي، كاربردي خاص پيدا مي

) و در 28ش، ص1393متني، به واكاوي ماهيت متن بپردازد (جاني پور، مكتوب متني و غير
و روي آن تكيه  خواهد آن را كشفجستجوي آن چيزي است كه در پس سخن قرار دارد و مي

يل تحل«كند: ). لورنس باردن تحليل محتوا را چنين تعريف مي45-46ش، ص1375كند (باردن، 
فكر تفسير و تحليل محتوا است و ت منظوربهمحتوا در حقيقت فن پژوهش عيني، اصولي و كمي 

ها و بنيادي تحليل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزاي يك متن (كلمات، جملات، پاراگراف
باردن، ( »اندشدهتعيينشوند) در مقولاتي كه از پيش مانند آن برحسب واحدهايي كه انتخاب مي

  ). 29ش، ص1375
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تحليل محتوا به دو روش تحليل محتواي مبتني بر كميت و تحليل محتواي مبتني بر كيفيت 
صلي و ن، مضامين اهاي كمّي، بررسي فراواني كليدواژگاشود. منظور از تحليل(پنهان) تقسيم مي

سازند.  در تحليل محتواي كميّ كه راه را براي تحليل كيفي هموار مي هاستيريگجهتفرعي و 
ا را ههاي نمادي اشاره دارد توجه كرده و آنهايي كه فقط به نمادها و تركيبپژوهشگر به مقوله

شود. مي ماد نيز توجهكند. اما در تحليل محتواي كيفي به خصوصيات ديگري غير از نانتخاب مي
و كدگذاري شده است،  بنديطبقههاي متن كه در روش كمّي در تحليل كيفي، محتواي داده

 ي،فني براي بررسي عمق بيشتري از پديده است (هولست مثابهبهشود. تحليل كيفي تفسير مي
ت ). مرحله تحليل نهايي و استخراج مقولات، چيزي جز اداره كردن اطلاعا14ص ش،1378

دستي باشند يا عمل  شدهگرفتههاي به كار منظم اخذ شده نخواهد بود. چه در مواردي كه روش
و پشت سر هم خواهد بود. اين  خودخودبهكامپيوتر انجام شود، ادامه جريان برنامه  وسيلهبه

 ردن،ها (بامرحله عبارت است از تحليل محتواي توصيفي براساس تحليل محتواي كمّي داده
  ).114ش، ص1375

باشد كه پژوهشگر در آن به تحليل توصيفي، مرحله نهايي كار عملي تحقيق مي
پردازد و از اين جهت كه تمام نتايج تحقيق در اين ذهني مي صورتبهها داده وتحليلتجزيه

گيري كاري انتزاعي و باشد. نتيجهشود از اهميت بسياري برخوردار ميقسمت مشخص مي
اي هاست و منطق و قدرت استدلال محقق جايگاه ويژهداده وتحليلتجزيهكي بر فكري، اما مت

  ).249ش، ص1376در آن دارد (عزتي،

  (ع) به مالك اشترنامه حضرت عليسنجي . اعتبار2

ن، سخ هايمايهدرونو  شناسيسبكتر از آن از نظر عهدنامه مالك اشتر از نظر منبع و سند و مهم
از  ).490، ص4ش، ج1381(ع) صادر شده باشد (جعفري،  مؤمنانمير تواند از كسي جز انمي

  اند از:منابعي كه قبل از سيد رضي اين عهدنامه در آنها روايت شده است، عبارت
كه بخشي از عهدنامه را نزديك به  ق) 333م (از دينوري مالكي  »العلم و جواهر ةالمجالس«

(ع) آن را براي يكي از اصحاب خود عنوان كه عليده نقل كرده با اين آم »تحف العقول«آنچه در 
؛ محمودي، 359، ص3ق، ج1419نگاشته است (دينوري مالكي،  ،مستقر بوده كه در شهري

از ابن شعبه حراّني عالم قرن چهارم، كه متن عهدنامه  »تحف العقول« ).108، ص5ش، ج1385
كرده است (ابن شعبه حراني،  هاي بر آن روايتو فزوني البلاغهنهجرا با اختلافي اندك با 

از قاضي نعمان  »دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام«). 99ق، ص1394
 ياگونهبه البلاغهنهج، آن را نقل نموده و اختلاف اين متن با عهدنامه مالك اشتر در ق)363م (
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ق، 1389است (التميمي،  تهاست كه مشخص است شريف رضي متن خود را از اين كتاب برنگرف
  ).368، ص1ج

السعاده و «اند، عبارتند از: نيز از منابعي كه بعد از سيد رضي اين عهدنامه را نقل نموده
ا عنوان پراكنده ب صورتبههايي از عهدنامه مالك اشتر را وي بخش ».الاسعاد في السيرة الانسانية

ه است، كه با توجه به تفاوت متن نقل شده در كتاب خود آورد» قال علي بن أبي طالب للأشتر«
رسد كه ابوالحسن عامري از منبعي جز ، به نظر ميتحف العقولو  البلاغهنهجتوسط وي با متن 

 _283، 246، 166 صصش، 1336 اين دو بهره گرفته است (عامري نيسابوري، به انضمام مينوي،
286 ،292 ،297 ،308 ،314_316 ،398 ،429 ،440 ،442(.  

از  »دسُتور معالم الحكم و مأثور مكارم الشيم من كلام أمير المومنين علي بن ابي طالب«
-148ق، صص1332 كه وي نيز بخشي از عهدنامه را نقل كرده است (قضاعي، ق)454 م(قضاعي 

، وي عهدنامه ق)562 م(از ابن حمدون  »التذكرة الحمدونية في السياسة و الآداب الملكية«)، 151
-309، صص1م، ج1984 است آورده است (ابن حمدون، البلاغهنهجآنچه در كتاب را مطابق 

، وي بخشي از عهدنامه را كه مطابق نقل ق)571 م(از ابن عساكر  »تاريخ مدينه دمشق«)، 321
نهاية الأرب في «)، 516، ص42ق، ج1419ابوبكر دينوري است نقل كرده است (ابن عساكر، 

آورده  البلاغهنهج، وي متن كامل عهدنامه را با اختلافي اندك با ق)733 م(از نوَُيري  »فنون الأدب
-19صص، 6ق، ج1405نگرفته است (النويري،  البلاغهنهجدهد كه آن را از است و اين نشان مي

، وي بخشي از عهدنامه را مطابق آنچه ابن ق)774 م(از ابن كثير دمشقي  »البداية و النهاية«)، 32
  ). 7، ص8ق، ج1408كرده است (ابن كثير،  عساكر آورده نقل

، وي بخشي از عهدنامه را با ق)821م (از قَلقشََندي  »صبح الأعشي في صناعة الانشاء«
، 10ق، ج1407آمده است نقل كرده است (قلقشندي،  البلاغهنهجمختصر اختلافي با آنچه در 

همان بخشي را كه در صبح الأعشي آورده، با  وي» مĤثر الإناقه في معالم الخلاقة«)، 13-10صص
م (از متقي هندي،  »كنز العمّال في أحاديث الأقوال و الأفعال«مختصر اختلاف نقل كرده است. 

، وي به نقل از ابوبكر دينوري و ابن عساكر بخشي از عهدنامه را روايت كرده است ق)975
  ).186، ص13ق، ج1409(متقي هندي، 

  ي حضرت علي(ع) به مالك اشتركمّي نامهتحليل محتواي . 3

يك روش جديد در بررسي متون و زواياي مختلف يك اثر، داراي  عنوانبهروش تحليل محتوا 
ها، تحليل كمّي است كه با ترسيم دقيق آماري و نموداري هايي است كه يكي از اين مؤلفهمؤلفه

باشد. لذا ل كيفي و توصيفي رهنمون ميهاي آشكار و نهان در متون به تحليما را در يافتن پيام
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تري دست پژوهشگر بايد به تمام مواردي كه در متن به كار رفته توجه كند تا به تحليل دقيق
  يابد. 

ن فرمان تريي حضرت علي(ع) به مالك اشتر پرمحتواترين و طولانيبا توجه به اينكه نامه
بي نمايد، لذا تصريح به مطلل ترسيم ميجامع و كام طوربهحكومتي است كه آيين كشورداري را 

و تأكيد مجدد بر آن و حتي استفاده از اصطلاحي خاص و تكرار آن بسيار حساس و مهم است. 
ه ي حضرت علي(ع) ببه همين منظور جدول با عنوان ترسيم فراواني كلمات به كار رفته در نامه

در متن است. هرچند در  شدههگرفتهاي بكار مالك اشتر طراحي شده كه ملاك در آن تصريح
كلام ممكن است به موضوعي مكرراً اشاره شده باشد و ضماير متعددي به آن كلمه ارجاع داده 
شوند اما تصريح بر يك لفظ و يك موضوع و ذكر آن از نظر اصول فصاحت و بلاغت از ارزش 

  ). 94ش، ص1390اي برخوردار است (جاني پور،بالا و ويژه
نمونه، تنها بخشي از جدول تحليل  عنوانبهتوجه به حجم محدود مقاله در اين قسمت با 

 محتواي نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر درج شده است (براي مطالعه بيشتر ر.ك: اولادقباد،
  ش، تمام اثر).1396
  

  : تحليل محتواي كمّي نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر1جدول شماره 

ف
دي

ر
 

  كليدواژه  متن
مضمون 

  اصلي
  كدگذاري  مضمون فرعي

1  

لرَّحِيمِ بِسْمِ اَ�َِّ الَرَّحمَْنِ اَ 
هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ 
اَ�َِّ عَلِیٌّ أمَِيرُ 

الَْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ 
 اَلحْاَرِثِ اَلأَْشْتـَرَ فِی
هُ عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلاَّ 

  مِصْرَ 

امر، علي امير 
المومنين، 

 مصر حكومت

دستورات 
  حكومتي

  A-1  .ودشمينامه با بسم االله الرحمن الرحيم شروع 

نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر در زماني 
 A-2  كه ايشان را به حكومت مصر گماشت.

اشاره به اداره كردن امور از جايگاه بندگي 
 A-3  خداوند دارد.

هنگام حكومت و  مؤمنانخضوع وخشوع 
 A-4  فرمانروايي

اشاره به سلسله مراتب اداره امور هستي 
 A-5  .كندمي

براي بندگي خداوند است نه  مؤمنانحكومت 
 A-6  براي خودكامگي

در طول  مؤمنانحكومت و فرمانروايي 
 A-7  حكومت و فرمانروايي خداوند است.

A-8 
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در فحواي كلام اشاره ي لطيفي است به 
  مشروعيت الهي ولايت حضرت علي (ع)

2  

جِبَايةََ خَراَجِهَا وَ 
جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ 
اِسْتِصْلاَحَ أهَْلِهَا وَ 
 عِمَارَةَ بِلاَدِهَا

خراج، جهاد، 
اصلاح، 
 عمران

تبيين 
عملكرد  
  اجرايي حاكم

  A-9  پردازد.به امور اقتصادي و مالي مي 

 A-10  تاكيد بر ضرورت امور دفاعي و نظامي  دارد.

به اصلاح امور اجتماعي و فرهنگي جامعه 
 A-11  .كندمياشاره 

 A-12  دارد. مدنظرعمران و آباداني كشور اسلام را 

 تقوا أمََرهَُ بتِـَقْوَى اَ�َِّ   3
توصيه به 
  مالك

  A-13  .كندميامر به رعايت تقواي الهي 

 اطاعت وَ إِيْـثَارِ طاَعَتِهِ   4
توصيه به 
  مالك

مقدم داشتن اطاعت از خداوند بر همه امور را 
  A-14  .كندميبيان 

  

  . سنجش فراواني كليدواژگان3-1

اي از كليدواژگان فرعي استخراج شده و سپس پس از درج نامه در جدول تحليل محتوا مجموعه
 است. ملاك قرارگرفتهاصلي انتخاب و مورد شمارش  كليدواژه عنوانبهها آن ترينمهميكي از 

  ها در متن بوده است.شمارش اين كلمات ذكر صريح آن
  

  ضرت علي(ع) به مالك اشتر: فراواني كليد واژگان نامه ح2جدول شماره 
ف

دي
ر

  

كليد واژگان 

 اصلي

  كليد واژگان فرعي

ي
وان

را
ف

  

د 
ص

در
وان

را
ف

ي
  

ف
دي

ر
  

  كليد واژگان فرعي  كليد واژگان اصلي

ي
وان

را
ف

  

د 
ص

در
وان

را
ف

ي
  

  جامعه اسلامي  1

مردم، رعيت، توده مردم، 

طبقات اجتماع، جامعه 

 اسلامي

 مباحث اخلاقي 7  21.5  60
نفس،ذخيره  يبا هواتقوا،مبارزه 

 و آخرتعمل صالح،عفو،دنيا 
12  4.3  

 پيامبر اسلام 8  18.2  51 امر،امور، والي، حكومت حكومت 2
رسول خدا(ص)،سنت قطعيه  

 پيامبر(ص)
12  4.3  

 وظايف حاكم 3
اصلاح،رعايت عدل،حق، 

 رسيدگي، گزينش
  4.3  12 خراج، عمران خراج 9  13.2  37

  3.2  9 مانيو پ و عهدصلح  10  8.9  25 4
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كاركنان 

 دولتي

وزرا،سپاهيان،كُتّاب، 

 عمُاّل،قضات، عيون

هد ، عمانيو پصلح، پايبندي به عهد 

 شكنيپيمانو پيمان، مذمت 

  2.5  7 اقامه فرائض، صلاة، دعا مسائل عبادي 11  8.9  25 الهي اوصاف القابنام  اوصاف الهي 5

6 
مباحت 

 اعتقادي

، و باطلاطاعت، دين، حق 

 معاد،رضايت الهي،شهادت
20  7.1  

  1.8  5 كتاب،آيات محكم،آيه قرآن قرآن 12

  1.8  5 حضرت يهاو لقبنام  نام حضرت علي(ع) 13

 

ي حضرت علي(ع) به مالك اشتر براساس جدول فوق و شمارش كلمات بكار رفته در نامه
 محور اصلي عنوانبه درواقعبرداشت نمود آنچه مورد تأكيد حضرت بوده و  گونهاينتوان مي

حكومت است و با توجه به اينكه  دهندهتشكيلاست، مسأله جامعه اسلامي و اقشار  شدهمطرح
حكومتي است و حضرت با توجه به جامعه اسلامي و تأكيد بر اينكه توده مردم  اين نامه يك نامه

اَ عِمَادُ الدِّينِ وَ جمِاَعُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْعُدَّةُ لِلأَْ «: فرمايندميپايه و اساس حكومت هستند،  عْدَاءِ وَ إِنمَّ
ي ي دفاع از دشمنان تنها تودهي دين و جمعيّت مسلمانان و ذخيرهولي پايه ؛»الْعَامَّةُ مِنَ اَلأْمَُّةِ 

  ).671ش، ص1380و امامي، (آشتياني مردم هستند
نها و جايگاه و مرتبه آ كردهاشارهآنها  بنديتقسيمبه معرفي طبقات اجتماع و نوع  همچنين

 ببِـَعْضٍ وَ لاَ عِيَّةَ طبَـَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَـعْضُهَا إِلاَّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّ «: فرمايندميدر حكومت را بيان نموده و 
هَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الخْاَصَّةِ وَ مِنـْهَا قُضَاةُ الْ  هَا عُمَّالُ عَ غِنىَ ببِـَعْضِهَا عَنْ بَـعْضٍ فَمِنـْهَا جُنُودُ ا�َِّ وَ مِنـْ دْلِ وَ مِنـْ

هَا أَ  نْصَافِ وَ الرفِّْقِ وَ مِنـْ هَا التُّجَّارُ وَ أَهْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاسِ وَ مِ  هْلُ الجِْزْيةَِ وَ الخْرََاجِ مِنْ الإِْ نـْ
نَاعَاتِ وَ مِنـْهَا الطَّبـَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِی الحْاَجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ كُلٌّ قَدْ سمََّى ا�َُّ لَهُ سَهْ  هُ وَ وَضَعَ عَلَى مَ الصِّ

  .»حَدِّهِ فَريِضَةً فِی كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نبَِيِّهِ(ص) عَهْداً مِنْهُ عِنْدoََ محَْفُوظاً 
ح ديگري اصلا يوسيلهبهاند كه هركدام جز هاي مختلف تشكيل يافتهبدان! مردم از گروه

ريان خدا، لشكها عبارتند) از: (اين گروه نياز نيستند.كدام از ديگري بيشوند و هيچو تكميل نمي
نويسندگان عمومي و خصوصي، قضات عادل و دادگستر، عاملان انصاف و مدارايي، اهل جزيه 
و ماليات اعم از كساني كه در پناه اسلامند و يا مسلمانند و تجّار و صنعتگران و بالاخره قشر 

ي را مقرّر ها خداوند سهمپايين جامعه يعني نيازمندان و مستمندان، براي هركدام از اين گروه
عهد در نزد ما محفوظ است، اين سهم را  صورتبهداشته و در كتاب خدا يا سنّت پيامبر كه 

) كه بايد مورد رسيدگي و 675ش، ص1380امامي،  و مشخصّ و معيّن ساخته است (آشتياني
   .تفقد حاكم اسلامي واقع شوند
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حِفُ فإَِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يجُْ « :در ادامه به معرفي صفات خواص و اطرافيان زياده خواه پرداخته
لَى الْوَالِی مَؤُونةًَ عَ  بِرضَِى الخْاَصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الخْاَصَّةِ يُـغْتـَفَرُ مَعَ رضَِى الْعَامَّةِ وَ ليَْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أثَْـقَلَ 

لحْاَفِ وَ أقََلَّ فِی الرَّخَاءِ وَ أقََلَّ مَعُونةًَ لَهُ فِی الْبَلاَءِ وَ أَكْرَ  عْطاَءِ وَ أبَْطأََ هَ لِلإِْنْصَافِ وَ أَسْأَلَ ِ|لإِْ  شُكْراً عِنْدَ الإِْ
ي مردم، شم تودهچرا كه خ؛ »عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ وَ أَضْعَفَ صَبرْاً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أهَْلِ الخْاَصَّةِ 

نودي خاصّان با رضايت عموم، جبران پذير است. سازد اما ناخشخشنودي خواص را بي اثر مي
تر و به هنگام ي زندگي درحالت صلح و آسايش بر والي سنگيناحدي از رعايا از نظر هزينه

تر و به هنگام درخواست بروز مشكلات در اعانت و همكاري كمتر و در اجراي انصاف ناراحت
 ها دير عذره هنگام منع خواستهتر و بپراصرارتر و پس از عطا و بخشش كم سپاس سؤالو 

تر از گروه خواص نخواهد بود و آنان پذيرتر و در ساعات رويارويي با مشكلات كم استقامت
  .دهدرا مورد سرزنش قرار مي

باشد تأكيد حضرت بر مسأله همچنين در مرحله دوم آنچه در نگاه حضرت حائز اهميت مي
اسلامي است حضرت در اين نامه با صدور حكومت و اوامر حكومتي و تبيين وظايف حاكم 
بْدُ ا�َِّ هَذَا مَا أمََرَ بِهِ عَ « نمايند:بيان مي صريحاًاوامر و دستورات حكومتي كه در ابتداي نامه نيز 

يةََ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا اعَلِیٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الحْاَرِثِ الأَْشْتـَرَ فِی عَهْدِهِ إلِيَْهِ حِينَ وَلاَّهُ مِصْرَ جِبَ 
به مالك  نيناميرالمؤمي خدا علي اين دستوري است كه بنده ؛»وَ اسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارةََ بِلاَدِهَا

بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر فرموده است و اين فرمان را هنگامي نوشت كه وي را 
آوري كند، با دشمنان آن هاي آن سرزمين را جمعداد تا مالياتزمامدار و والي كشور مصر قرار 

كشور بجنگد، به اصلاح اهل آن همّت گمارد و به عمران و آبادي شهرها، قصبات و روستاها و 
  ). 667ش، ص1380امامي،  و هاي آن بپردازد (آشتيانيقريه

هاي گذشته به دولتسعي در تشكيل حكومت ديني و اسلامي در بلاد مصر دارند كه در 
اي براي حكام جور بود كه آن را به نام اسلام شده است و به شكل مستعمرهاين شكل اداره نمي

طلَْبُ بِهِ فإَِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِی أيَْدِی الأَْشْرَارِ يُـعْمَلُ فيِهِ ِ|لهْوََى وَ تُ « :استعمار نموده بودند
ت گروهي بوده اس دنياطلبيي هوسراني و اين دين اسير دست اشرار و وسيله چرا كه؛ »الدُّنْـيَا

) و در همين راستا به شرح و تبيين وظايف حاكم اسلامي 681ش، ص 1380امامي،  -(آشتياني
ار رفته ن به كنمودار ذيل بيانگر پربسامدترين و همچنين درصد هركدام از كليد واژگا پردازند.مي

  (ع) به مالك اشتر است.در نامه حضرت علي
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  : فراواني كليدواژگان نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر1نمودار

  

  

  ي حضرت علي(ع) به مالك اشتر. سنجش فراواني موضوعات اصلي نامه3-2

باشد كه در نامه حضرت مي شدهمطرح هايگيريجهتمنظور از موضوعات اصلي همان 
و سپس در قالب جدول  شدهبنديدستهدر نامه حضرت شمارش و  شدهمطرحموضوعات اصلي 
 باشد و درشود. انتخاب موضوعات اصلي تابع قواعد منتظم و مشخصي ميو نمودار ارائه مي

انتخاب اين موضوعات بايد به  هدف تحليل توجه داشت و مضامين بايد به نحوي انتخاب شوند 
ها بيشترين بهره را برد. لذا مواردي كه در اينجا ذكر آنكه بتوان در مراحل بعدي از نتايج آماري 

  عناوين هم مضمون است.  سازيهمسانشود حاصل چندين بار بازنگري و اصلاح و مي
بوده لذا ممكن است هرجمله  مدنظربراي استخراج موضوعات اصلي مضمون اصلي جمله 

مراحل بعدي استخراج  حاوي مضامين ديگري نيز باشد كه در شدهمطرح بر موضوععلاوه 
 جهيتوقابلتوان به نتايج جالب و شوند با توجه به جدول ذيل ميها بكار گرفته ميمقوله
ي حضرت و نقطه تمركز در نامه شدهمطرحموضوعات  ترينمهماينكه  ازجمله يافتدست
هَا وَ اسْتِصْلاَحَ عَدُوِّ  جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ «(ع) خطاب به مالك شرح و تبيين وظايف حكومتي علي

، آوري كند، با دشمنان آن كشور بجنگدهاي آن سرزمين را جمعتا ماليات؛ »أَهْلِهَا وَ عِمَارةََ بِلاَدِهَا
هاي آن روستاها و قريه به اصلاح اهل آن همّت گمارد و به عمران و آبادي شهرها، قصبات و

  بپردازد.
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كه براي اجرايي شدن اين اوامر و هدايت مالك در همين راستا حضرت بهترين راهكاري 
  :اند در قالبلازم دانسته
نْصَافُ فاَمْلِكْ هَوَاكَ وَ شُحَّ بنِـَفْسِكَ عَمَّا لاَ يحَِلُّ لَكَ فإَِنَّ الشُّحَّ ِ|لنَّـفْ « ؛نصايح اخلاقيالف)  سِ الإِْ

ست و آنچه برايت حلال ني گيردستزمام هوا و هوس خويش را در ؛ »مِنـْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ أوَْ كَرهَِتْ 
نسبت به خود بخل روا دار، زيرا بخل نسبت به خويشتن اين است كه راه انصاف را در آنچه 

   .)669ش، ص1380امامي،  و (آشتياني گيريپيشمحبوب و مكروه توست 
ا صَلَحَ عَلَيْهِ أمَْرُ مُنَاقَشَةَ الحْكَُمَاءِ فِی تـَثْبِيتِ مَ وَ أَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ « ؛سياسيب) نصايح 

كما و انديشمندان با دانشمندان زياد به گفتگو بنشين و با ح؛ »بِلاَدِكَ وَ إِقاَمَةِ مَا اسْتـَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَـبـْلَكَ 
آن  يسيلهوبهكه ي اموري باشد ها بايد دربارهنيز بسيار به بحث بپرداز، اين گفتگوها و بحث

دد گركني و آنچه پيش از تو موجب قوام كار مردم بوده برقرار ميوضع كشورت را اصلاح مي
   .)675ش، ص1380امامي،  و (آشتياني

و اگر در چيزي نزاع ؛ »ءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ ا�َِّ وَ الرَّسُولِ فإَِنْ تنَازَعْتُمْ فِی شَیْ « ؛اعتقاديج) نصايح 
  .)679ش، ص1380امامي،  و (آشتياني ديبازگردانه خدا و رسولش كرديد آن را ب

يتِ وَ أَجْزَلَ وَ اجْعَلْ لنِـَفْسِكَ فِيمَا بَـيـْنَكَ وَ بَـينَْ ا�َِّ أفَْضَلَ تلِْكَ الْمَوَاقِ « ؛عبادي فرديد) نصايح 
بايد بهترين اوقات و  ؛»يَّةُ النِّيَّةُ وَ سَلِمَتْ مِنـْهَا الرَّعِ تلِْكَ الأَْقْسَامِ وَ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا �َِِّ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا 

بهترين ساعات عمرت را براي خلوت با خدا قرار دهي! هرچند، اگر نيتّ خالص داشته باشي و 
ش، 1380(آشتياني، امامي،  ي كارهايت عبادت و براي خداستراه  شود همهامور رعايا روبه

  .)687ص
و  »يِّعاً وَ إِذَا قمُْتَ فِی صَلاتَِكَ للِنَّاسِ فَلاَ تَكُونَنَّ مُنَـفِّراً وَ لاَ مُضَ « ؛ماعيهـ) نصايح عبادي اجت

ايستي بايد نمازت نه نفرت آور و نه تضييع كننده هنگامي كه به نماز جماعت براي مردم مي
 داريحكومت) به راهنمايي و ارشاد ايشان در امر 687ش، ص1380امامي،  و (آشتياني باشد
  پردازند.مي

  
  : فراواني موضوعات اصلي نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر3جدول شماره

ف
ردي

  

 گيريجهت
كليد واژگان 
ي  موضوعات اصلي

وان
فر

ني  
اوا
فر
صد
در

  

ف
ردي

  

  گيريجهت
كليدواژگان 
موضوعات 
ني  اصلي

اوا
فر

ني  
اوا
فر
د 
ص
در

  

1  
دستورات حكومتي، 

 5  34.2  89تبيين عملكرد 
معيار گزينش 
  9.6  25مشاوران، وزرا، 
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تبيين 
وظايف 
  حكومتي

اجرايي حاكم، 
رعايت و اجراي حق 

و عدل، گزينش 
 كارمندان دولتي

معيار 
گزينش 
 كارمندان

فرماندهان 
لشكر، قضات، 
كارگزاران، 

دبيران 
 حكومتي

 نصايح 2
نصيحت به مالك، 

 توصيه به مالك
64  24.6  6 

وظايف 
كاركنان 
 دولتي

وظايف 
سپاهيان، 
قضات، 

كارگزاران، 
دبيران، 

 فرماندهان سپاه

14  5.4  

3 
و بشارت 
 انذار

 7  10  26 بشارت و انذار
جامعه 
 اسلامي

جامعه مصر، 
مذمت خواص 

 حكومتي

18  7  

4 

و صلح 
و  عهد

 مانيپ

صلح، پايبندي به 
عهد و پيمان، مذمت 

 ، شرايطشكنيپيمان
 عهد و پيمان

15  5.8  8 
مسائل 
 اعتقادي

توصيف قرآن، 
توصيفات 

الهي، اطاعت، 
 معاد

9  3.4  

 

ضرت ي حدر نامه شدهمطرحنمودار مربوط به فراواني بيشترين و كمترين موضوعات اصلي 
  ها در ذيل درج شده است.علي(ع) به مالك اشتر و درصد آن

  
  : فراواني بيشترين موضوعات اصلي نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر2نمودار 
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    ها. سنجش فراواني مقوله4

ي حضرت علي (ع) به مالك سعي در نامه شدهمطرحدر اين قسمت با ذكر موضوعات فرعي 
هاي نهايي هركدام از كه ما را در جهت ساخت مدل يابيمدستاز آنها  بنديمقولهداريم به يك 

استخراج شده براساس  سازيمدلاين مقولات با رويكرد  ازآنجاكهاين موضوعات رهنمون شود. 
  .اندهاي خاصي گردآوري شدهصوصيات و ملاكها و خويژگي

همچنين لازم به ذكر است كه در اين قسمت تنها به ذكر مقوله نوع برخورد حكومتي حاكم 
د باشحضرت در نامه مي موردتوجههاي مقوله ترينمهماست چرا كه اين مبحث از  شدهپرداخته

هاي د مدلي روزآمد در تمامي عرصهتوانباشد، ميمي توجهيقابلداراي بسامد  كهازآنجاييو 
  مديريتي ارائه نمايد.

  (ع)رد حكومتي حاكم از منظر حضرت علي. مقوله نوع برخو4-1

اسب ن به نتايج منيافتدستدر اين قسمت ابتدا متن نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر جهت 
ا در مرحله بعد بو  قرارگرفتهآن در رابطه با مقوله نحوه برخورد حكومتي حاكم مورد بررسي 

ود آنها در جايگاه مناسب خ بنديدستهمطالعه و تأمل و تعمق، به استخراج اين مضامين و سپس 
ها، مقولات نهايي در رابطه با مسأله نحوه برخورد بنديدستهشود. در راستاي اين پرداخته مي

  باشد:مي(ع) در آن عهدنامه، مستند به شرح ذيل نگاه حضرت امير حكومتي حاكم از
  

  (ع) به مالك اشتررد حكومتي حاكم در نامه حضرت علي: مقوله نوع برخو4جدول 

  فراواني  هامقوله  كد شناسه نقاط تمركز  رديف

1  
از افرادي كه در جستجوي عيوب مردم و نماياندن آنها 

 A-128  برتو هستند دوري گزين.

 20  تنبيهي

 A-143 كند.مي چينانسخنامر به عدم تعجيل در تصديق   2

 A-144 خائن وخيانتكار هستند. چينانسخن  3

 A-145 .زنندميدر لباس خيرخواهان حرف خود را  چينانسخن  4

 گزار شهادت داده و اجماع نمايند.كارخيانتبازرسان بر   5
A-341، A-348 ،A-349 ،A-

350 

6  
رم و ميزان ج تناسببهبدني كارگزار خائن  و مجازاتكيفر 

 باشد. انتيو خ
A-351، A-352 ،A-353 
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7  
بعد از اعلان عمومي نهي از احتكار، مرتكب آن را مجازات 

 نما.
A-451 ،A-452 

8  
 ييجوبرتريو  سوءاستفادهكه منجر به ستمگري و  هايراه

 را ببند. شودميخواص حكومتي 

A-544، A-545 ،A-546 ،A-

547 ،A-548 

 A-628 ،A-629 .باشدميكيفر و مجازات سنگين قتل عمد، قصاص   9

10  
 افراد سرلوحه برنامه تو يشايستهبرشمردن و ستودن كار 

 باشد.
A-275، A-276 ،A-277 

 5  تشويقي

 A-279 ،A-280 كن. ها و خدماتشان قدردانيهان بخاطر كوششازفرمانده  11

 پوشش عيوب مردم، توسط والي حكومت لازم است.  12
A-132، A-133 ،A-137 ،A-

138 

 15  تربيتي

13  
اصلاح عيوب آشكار مردم و مبارزه با مفاسد ظاهري 

 برحاكم واجب است
A-134 

 A-135 .دكنمياز تجسس وتفحص درباره عيوب پنهان مردم نهي   14

15  
باشد كه به چاپلوسي  ايگونهبهنوع برخورد تو با آنها 

 وتملق عادت نكنند.
A-172 ،A-173 

 A-525، A-526 ،A-537 كند.امر به لزوم ارتباط نزديك والي با مردم مي  16

17  
روشنگري در حكومت موجب تربيت اخلاقي و رياضت 

 .گرددمينفس تو و دفع سوءظن رعايا 
A-560 

 A-609، A-610 ،A-618 كند.امر به پرهيز شديد از ريختن خون به ناحق مي  18

19  
نبايد نيكوكاران و بدكاران در پيشگاه حاكم اسلامي 

 مساوي باشند.
A-176، A-180 ،A-181 

 11  سنجشي

 A-177 از اصول مهم مديريت، سنجش و ارزيابي صحيح است.  20

21  
به  سوءظنمعيار اعتماد حكام به رعايا حسن ظن و 

 آنهاست.
A-185، A-186 ،A-187 

 .باشدميميزان انجام كارها وخدمات فرد  يگذارارجمعيار   22
A-278، A-281 ،A-282 ،A-

283 
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23  
حاكم ملزم به تحمل هر شكل بيان نظرات و انتقادات از 

 طرف مردم است.

A-35، A-495 ،A-496 ،A-

497 

 39  تعاملي

24  
مردم رحمت و محبت ولطف  هايدللازمه حكومت بر 

 حاكم است.
A-42، A-43 ،A-44 

25  
و توصيه به مدارا و ملايمت با مردم در هنگام حكومت 

 كند.فرمانروايي مي

A-45، A-46 ،A-47 ،A-52 ،
A-498 ،A-499 ،A-500 

26  
توصيه به عفو و صفح مردم در هنگام لغزش ها وگناهان 

 كند.عمدي وغير عمدي مي

A-50، A-51 ،A-53 ،A-65 ،
A-66 ،A-67 

27  
ردم م با رفتار نيك وبزرگوارانه كينه هاي كه در سينه هاي

 نهفته شده را برطرف ساز.
A-140 

28  
ازكارهايي كه موجب دشمني وعداوت مردم نسبت به تو 

 دوري كن. شودمي
A-141 

 A-142 جزئياتي از كارهاي مردم كه بر تو روشن نيست توجه نكن.  29

30  
حسن ظن داشتن  و محبت حكام به رعايا از واجبات 

 است.حكومت كردن 
A-182، A-183 ،A-184 

31  
تاثير محبت و مهرباني تو به فرمانده موجب نزديكي 

 .شودميقلبهايتان به همديگر 
A-265  

32  
نيروهاي  نماييقدرتملاقات با مردم بدور از هرگونه 

 .باشدميانتظا

A-489، A-490 ،A-491 ،A-

492 

 A-501، A-502 ،A-643 منت؛ تا برپذيرنده گوارا باشد.بخشش و جودت بي   33

 A-558 ،A-559 ند.كامر به روشنگري در دستگاه حكومت و فرمانروايي مي  34

 A-633، A-634 ،A-635 جبران قتل غير عمد توسط شخص حاكم ضروري است.  35

  
  

ي حضرت علي (ع) به مالك اشتر محتواي نامه گردد بنابر تحليلكه مشاهده مي گونههمان
هاي برخورد تعاملي، تنبيهي، تربيتي، در رابطه با موضوع نحوه برخورد حكومتي حاكم، مقوله

ر اند، به عبارت ديگشدهمطرحمقولاتي هستند كه در اين نامه  ترينمهمسنجشي و تشويقي از 
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رابطه با موضوع نحوه برخورد حكومتي  در اين نامه در شدهمطرحهاي نمودار فراواني مقوله
  : باشدميحاكم به شرح ذيل 

  
  

  (ع) به مالك اشتررد حكومتي حاكم در نامه حضرت علي: فراواني مقوله نوع برخو 3نمودار

  
  

(ع) در رابطه با مسأله نوع از دقت در مضامين آنچه حضرت علي در نهايت اينكه پس
مدل منطقي بحث از موضوع نوع برخورد  توانمياند، برخورد حكومتي حاكم مطرح كرده

  را از كلام حضرت استخراج نمود. خدامحورهاي حكومتي حاكم در حكومت

  برخورد تعاملي . 4-1-1

ت حكوم دهندهتشكيلافراد  عنوانبهاركان حكومت بر دو پايه حاكم كه در رأس امور و مردم كه 
 هگوناينباشند استوار است. از دستورات حضرت علي(ع) در باب برخورد حاكم با مردم مي
م ارباب سيست صورتبهتوان استنباط نمود كه در حكومت و ولايت الهي ايشان، نگاه به مردم مي

ايد اطاعت شود كنم و بامر مي مگو من مأمورم،؛ »وَ لاَ تَـقُولَنَّ: إِنِّی مُؤَمَّرٌ آمُرُ فأَُطاَعُ «و رعيتي نبوده 
)، بلكه بناي حضرت بر احترام و محبت نسبت به مردم 669ش، ص1380امامي،  و (آشتياني

  بوده است. 
اند كه ايشان مجري اوامر و احكام حضرت، حاكم را تنها از اين جهت بر مردم مسلط نموده

ُ فَـوْقَ مَ فإَِنَّكَ فَـوْقَـهُمْ وَ وَا«. باشدو حدود الهي در جامعه مي نْ وَلاَّكَ وَ قَدِ لِی الأَْمْرِ عَلَيْكَ فَـوْقَكَ وَ ا�َّ
ق كسي ها و پيشوايت مافوق تو و خداوند مافوزيرا تو مافوق آن ؛»اسْتَكْفَاكَ أمَْرَهُمْ وَ ابْـتَلاَكَ ِ�ِمْ 

ها تو را آن يوسيلهبهاست كه تو را زمامدار قرار داده است! امور آنان را به تو واگذار كرده و 
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به مالك  عهدنامهامام علي(ع) در اين . )669ش، ص1380امامي،  و آزمايش نموده است (آشتياني
آنها برخورد تعاملي  ترينمهمنمايد كه هايي ميدر مورد نحوه برخورد حكومتي با مردم توصيه

  با مردم بوده كه بالاترين درصد را نيز به خود اختصاص داده است.

  مدارا و ملايمت .4-1-1-1

نمايد كه همواره مدارا و ملايمت همراه با حضرت علي(ع) در اين بحث به مالك توصيه مي
 و دوستيانسانرأفت اسلامي را سرلوحه اعمال و رفتار خود با مردم قرار دهد و براساس اصل 

  مايد.ور از هرگونه تبعيضي رفتار ناي بدرحمت و مهرورزي با مردم با هر عقيده و انديشه
همچنين لازمه روابط و مناسبات حاكم با مردم را لطف و مهرورزي ايشان نسبت به مردم 

مردم جز با ملايمت  هايدلبيان نموده و اشاره دارند كه پايه و اساس حكومت و فرمانروايي بر 
وَ اللُّطْفَ ِ�ِمْ وَ لاَ  لْمَحَبَّةَ لهَمُْ وَ أَشْعِرْ قَـلْبَكَ الرَّحمَْةَ للِرَّعِيَّةِ وَ ا«آيد و مدارا و مهرورزي به دست نمي

فَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِی الدِّينِ وَ إِمَّا نَ   ؛»يرٌ لَكَ فِی الخْلَْقِ ظِ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارًِ� تَـغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فإَِنَّـهُمْ صِنـْ
ن و همچون حيوان قلب خويش را نسبت به ملّت خود مملوّ از رحمت و محبّت و لطف ك

: ها دو گروه بيش نيستنداي نسبت به آنان مباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري! زيرا آندرنده
  .)669ش، ص1380امامي،  و (آشتياني هايي همچون تويا برادران ديني تواند يا انسان

ت حمنمايند بشارت ردر پايان حضرت به حكامي كه با مردم با مدارا و ملايمت رفتار مي
ُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْنَافَ رَحمْتَِهِ وَ يُ «دهد. واسعه الهي و ثواب و اجر اطاعت الهي را مي وجِبْ يَـبْسُطِ ا�َّ

ي اين كار، رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد داد كه خداوند به واسطه ؛»لَكَ ثَـوَابَ طاَعَتِهِ 
) و مالك را 687ش، ص1380امامي، -و موجب ثواب اطاعت او براي تو خواهد شد.(آشتياني

  نمايد.بدان ترغيب مي

  عفو و بخشش .4-1-1-2

باشد و حضرت آن را از از لوازم حكومت و فرمانروايي حاكم بر مردم اصل عفو و بخشش مي
به  نسبت و گذشتاصول اساسي در حكومت و مديريت كشور دانسته و مالك را به سعه صدر 

هُمُ الزَّلَلُ وَ تَـعْرِضُ لهَمُُ الْعِلَلُ وَ يُـؤْتَى عَلَى أيَْدِيهِمْ فِی الْ «نمايد. مردم توصيه مي عَمْدِ وَ الخَْطإَِ يَـفْرُطُ مِنـْ
ُ مِنْ عَفْوهِِ وَ صَفْحِهِ  ها گاه از آن ؛»فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِی تحُِبُّ وَ تَـرْضَى أَنْ يُـعْطِيَكَ ا�َّ

 طوربهگردد، به دست آنان عمدا يا هايي به آنان عارض ميزند. ناراحتيو خطا سر مي لغزش
ها عطا كن كه دوست داري شود، از عفو و گذشت خود آن مقدار به آناشتباه كارهايي انجام مي
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) چرا 669ش، ص1380امامي،  و خداوند از چشم پوشي و عفوش به تو عنايت كند (آشتياني
  و بخشش الهي بخشش و گذشت از مردم است. كه لازمه گذشت 

  جود و بخشش   .4-1-1-3

از اصول ديگر در مديريت و حكومت اصل جود و بخشش به مردم بوده كه حضرت، مالك را 

 ايگونهبهي بخشآنچه مي ؛»وَ أَعْطِ مَا أَعْطيَْتَ هَنِيئاً «به بخشش و كرم بدون منت سفارش نموده 
) و همچنين ايشان را به احسان و 687ش، ص1380امامي،  و ببخش كه گوارا باشد (آشتياني

كَ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ �ِِحْسَانِكَ « نيكي   -هيز(آشتيانياز منّت بر رعيتّ به هنگام احسان بپر ؛»وَ إِ�َّ
  نمايد.و برداشتن فشار از روي رعايا تشويق مي )693ش، ص1380امامي، 

  ارتباط با مردم. 4-1-1-4

باط اند بحث ارتهايي كه حضرت در باب برخورد تعاملي با مردم به مالك نمودهاز ديگر توصيه
فرمايند: باشد كه حضرت شرايطي را براي اين ديدار بيان ميمستقيم با مردم به شكل ديدار عام مي

براي مراجعان  ؛»امّاً لهَمُْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تجَْلِسُ لهَمُْ مجَْلِساً عَ  وَ اجْعَلْ لِذَوِی الحْاَجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُـفَرغُِّ «
ها ها شخصا رسيدگي كني! مجلس عمومي و همگاني براي آنخود وقتي مقررّ كن كه به نياز آن

  )687ش، ص1380امامي،  -تشكيل ده و درهاي آن را به روي هيچ كس نبند(آشتياني
ها و تشكيل مجلسي كه نيروي نظامي درآن فراهم آوردن فضاي آرامش و راحتي براي آن

هُمْ غَيـْرَ وَ تُـقْعِدُ عَنـْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ حَتىَّ يكَُلِّمَكَ مُتَكَلِّمُ «نكند.  نماييقدرت
و لشكريان و محافظان و پاسبانان را از اين مجلس دور ساز! تا هركس با صراحت و  ؛»مُتـَتـَعْتِعٍ 

  ).687ش، ص1380امامي،  -بدون ترس و لكنت، سخنان خود را با تو بگويد (آشتياني
اي انتقادات و وجوب آزادي بيان و پس از بيان، تا مردم بدون هيچ گونه ترس و واهمه

ان نظرات و انتقادات از طرف لزوم تحمل هرشكل بيسانند، اضات خود را به گوش حاكم براعتر
با پذيرش نظرات، انتقادات و ، لزوم تواضع و فروتني و عدم كبر و غرور در برابر مردممردم، 

اعتراضات مردم به حقوق شهروندي آنها احترام نهاده و زمينه را براي اجراي عدالت اجتماعي 
يقَ وَ الأْنََفَ ثمَُّ احْتَمِلِ الخُْ «آماده نمايد.  هُمْ وَ الْعِیَّ وَ نَحِّ عَنـْهُمُ الضِّ پس خشونت و كندي س ؛»رْقَ مِنـْ

و  گونه محدوديّت و استكبار روا مدار(آشتيانيها هيچها را در سخن تحمل كن، در مورد آنآن
 )687ش، ص1380امامي، 

بر حاكم  آيد كهگاه سوءظني در مورد اعمال حاكم و حكومت براي مردم به وجود مي
واجب است با صبر وحوصله به دور از هرگونه تندي با دلايل روشن به شفاف سازي و 
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كَ ظنُُونَـهُمْ وَ إِنْ ظنََّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فأََصْحِرْ لهَمُْ بِعُذْركَِ وَ اعْدِلْ عَنْ «بپردازد  سوءظنروشنگري آن 
بد ببرند، افشاگري كن! و عذر خويش را در مورد و هرگاه رعايا نسبت به تو گمان  ؛»�ِِصْحَاركَِ 

) تا رعايا 689ش، ص1380امامي،  -آنچه مورد بدبيني شده آشكارا با آنان در ميان گذار (آشتياني
 به آرامش فكري برسند. 

 برخورد تنبيهي. 4-1-2

هاي برخورد حكومتي حاكم جهت پيشبرد اهداف درازمدت و كنترل و ايجاد نظم از ديگر نحوه
گر از دي. باشدميدر جامعه توسط حاكم، برخورد تنبيهي بوده كه اين مجازات خود بر دو قسم 

باشد كه حضرت در مورد نمونه اين برخوردها، برخورد با خواص و نزديكان حكومتي مي
و  المالبيتدهد تنبيه آنان با قطع نمودن دستشان بر اراضي به مالك هشدار ميافراد  گونهاين

شِيَتِكَ وَ فاَحْسِمْ مَادَّةَ أوُلئَِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تلِْكَ الأَْحْوَالِ وَ لاَ تُـقْطِعَنَّ لأَِحَدٍ مِنْ حَا«باشد. مسلمين مي
رافيان و يك از اطسايل از بيخ بركن! و به هيچي ستم آنان را با قطع وريشه ؛»حَامَّتِكَ قَطِيعَةً 

  .)689ش، ص1380امامي،  و بستگان خود زميني از اراضي مسلمانان وامگذار(آشتياني
عدم جلوگيري از زياده خواهي و تماميت خواهي اين افراد چيزي جز ننگ دنيا و آخرت 

ني بعد از اثبات جرم به قانو صورتبهرا به دنبال ندارد. در اين گونه مجازات حاكم اسلامي 
شاكي خصوصي و گاه  صورتبهاين موارد كه  ازجملهپردازد. مجازات شخص خاطي مي

 عُذْرَ وَ لاَ «باشد مساله قتل عمد است كه كيفر آن مطابق حكم قرآن، عمومي مطرح مي صورتبه
ذري نزد خدا و نزد من در گونه عو هيچ ؛»دَ الْبَدَنِ لَكَ عِنْدَ ا�َِّ وَ لاَ عِنْدِی فِی قَـتْلِ الْعَمْدِ لأَِنَّ فِيهِ قَـوَ 

 )693ش، ص1380امامي،  و قتل عمد پذيرفته نيست، چرا كه كيفر آن قصاص است(آشتياني
باشد. از مواردي كه حاكم خود باشد و در صورت عدم رضايت شاكي لازم الاجرا ميقصاص مي

 كارگزارخائن و محتكر اقتصادي اشاره كرد.توان به پردازد ميبه مجازات خاطيان مي

  كارگزار خائن . 4-1-2-1

ار گزار شهادت بدهند كارگزكارخيانتاجماع بر  طوربهگزار به اين صورت كه بازرسان كارخيانت
بَارُ عُيُونِكَ اكْتـَفَيْتَ خْ فإَِنْ أَحَدٌ مِنـْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلىَ خِيَانةٍَ اجْتَمَعَتْ ِ�اَ عَليَْهِ عِنْدَكَ أَ «مجرم شناخته شده 

تَهُ بمَِ  قَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسمَْتَهُ بِذَلِكَ شَاهِداً فَـبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبةََ فِی بدََنهِِ وَ أَخَذْتَهُ بمِاَ أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثمَُّ نَصَبـْ
فقا چنين دست به خيانت زد و مأموران سريّ تو متّ هااگر يكي از آن؛»ِ|لخْيَِانَةِ وَ قَـلَّدْتَهُ عَارَ التـُّهَمَةِ 

ي كيفر بگير! و به گزارشي را دادند، به همين مقدار از شهادت قناعت كن، و او را زير تازيانه
ي مقدار خيانتي كه انجام داده او را كيفر نما! سپس وي را در مقام خواري و مذلّت بنشان! و نشانه
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ش، 1380امامي،  و ننگ و تهمت را به گردنش بيفكن(آشتياني خيانت را بر او بنه! و گردنبند
 تا از لحاظ شدهمطرحبيند و خيانت وي براي عموم ) و كيفر متناسب با جرمش را مي681ص

اي هدر پست گونهاينجسمي و روحي مجازات شود و مايه عبرت ديگران گردد تا ديگر كسي 
  حساس به خيانت دست نزند. 

  اقتصاديمحتكر . 4-1-2-2

بعد از اعلان عمومي نهي از احتكار، محتكر با احتكار مواد مورد نياز مردم فشارهاي اقتصادي و 
افراد نيز متناسب با جرمشان مجازات  گونهايناجتماعي و... را برجامعه و حكومت وارد آورده كه 

هُ «گردند و نه بيشتر. مي و هرگاه  ؛»ی غَيرِْ إِسْرَافٍ فَـنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِ فَمَنْ قاَرَفَ حُكْرةًَ بَـعْدَ نَـهْيِكَ إِ�َّ
كسي پس از نهي تو دست به احتكار زد او را كيفر كن! و در مجازات او بكوش ولي اين مجازات 

  .)685ش، ص1380امامي،  و نبايد بيش از حد باشد (آشتياني

  برخورد تربيتي . 4-1-3

باشد كه حضرت در اين برخورد تربيتي حاكم مي هاي برخورد حكومتي، مسألهاز ديگر شاخصه
 بدان اشاره نموده است. عهدنامه

  اصلاح و پوشاندن عيوب. 4-1-3-1

توان به موضوع لزوم پوشش عيوب مردم توسط شخص والي از موارد برخورد تربيتي حاكم مي
اصلاح عيوب مردم  ازجملههاي اجتماعي اشاره كرد كه حضرت با تاكيد بر اصلاح زير ساخت

و مبارزه با مفاسد ظاهري توسط والي و بر حذر داشتن از هرگونه تفحص و تجسس در باره 
مَّا غَابَ فإَِنَّ فِی الَنَّاسِ عُيُوً| الَْوَالِی أَحَقُّ مَنْ سَتـَرَهَا فَلاَ تَكْشِفَنَّ عَ «  كردهاشارهعيوب پنهاني مردم 
اَ عَلَيْكَ  هَا فإَِنمَّ رةََ مَا اِسْتَطَعْتَ يَسْترُِ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ وَ اَ�َُّ يحَْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ فاَسْترُِ الَْعَوْ  عَنْكَ مِنـْ

ُ مِنْكَ مَا تحُِبُّ سَتـْرهَُ مِنْ رَعِيَّتِكَ  آن عيوب  زيرا مردم عيوبي دارند كه والي در ستر و پوشاندن؛ »اَ�َّ
مباش كه عيب پنهاني آنها را به دست آوري بلكه وظيفه تو آن  از همه سزاوارتر است درصدد

 ي آن حكماست كه آنچه برايت ظاهر گشته اصلاح كني و آنچه از تو مخفي است خدا درباره
كند. بنابراين تا آنجا كه توانايي داري عيوب مردم را پنهان ساز تا خداوند عيوبي را كه دوست مي

  .)650ش، ص1380امامي،  و ر دارد. (آشتيانيداري براي مردم فاش نشود مستو
باشند كه اولا داوري آن همه افراد بشر به جز پيامبران و معصومين داراي عيب و نقص مي

در محدوده حكومت خداوند است ثانيا آشكار شدن اين عيوب موجب مشكلات و معضلات 
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وشش عيوب مردم اجر و گردد و ثالثا در خفا و پنهاني اصلاح و پاجتماعي در سطح جامعه مي
  شود را در پي دارد.پاداش دنيوي كه همانا پوشش عيوب حاكم از مردم مي

  پرهيز از احتجاب و دوري گزيني. 4-1-3-2

در بحث بعدي مالك را به ارتباط نزديك با مردم بدور از هرگونه احتجاب و دوري گزيني 
يقِ وَ قِلَّةُ عِلْمٍ ِ|لأُْمُورِ وَ افإَِنَّ احْتِجَابَ الْوُلاةَِ عَنِ «دعوت نموده  لاِحْتِجَابُ مِنـْهُمْ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّ

 وَ يحَْسُنُ الْقَبيِحُ وَ يَـقْطَعُ عَنـْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونهَُ فَـيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ وَ يَـعْظمُُ الصَّغِيرُ وَ يَـقْبُحُ الحَْسَنُ 
چرا كه دور بودن زمامداران از چشم رعايا خود موجب نوعي محدوديّت  ؛»قُّ ِ|لْبَاطِلِ يُشَابُ الحَْ 

ها را از و بي اطلاعي نسبت به امور مملكت است و اين چهره پنهان داشتن زمامداران آگاهي آن
چرا كه اصلاحات اجتماعي و ؛  )395ش، ص1380امامي،  و كند (آشتيانيمسائل نهاني قطع مي

اي فادهسوءاستختي با ارتباط نزديك حاكم با مردم انجام شده كه اين خود موجبات هرگونه زيرسا
 نمايد.را قطع مي

  برخورد سنجشي . 4-1-4

از ديگر اصول مهم در مديريت حكومت اصل سنجش و ارزيابي افراد براساس موازين و 
وع اشاره شده و مالك به اهميت اين موض عهدنامهباشد و در اين معيارهاي درست و صحيح مي

ءُ عِنْدَكَ بمِنَْزلَِةٍ وَ لاَ يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِی«نمايد را به تمايز ميان نيكوكاران و بدكاران تشويق مي
ش، 1380امامي،  -هرگز نبايد افراد نيكوكار و بدكار در نظرت مساوي باشند (آشتياني ؛»سَوَاءٍ 
كه همانا عدم تبعيض ميان اين دو گروه عواقب منفي را در جامعه به دنبال دارد.  )388ص

حضرت معيار و شاخصه اعتماد حكام به رعايا را حسن ظن داشتن به افرادي كه نسبت به آنها 
  .نمايداند معرفي ميداشتن نسبت به افرادي كه توسط حاكم عقوبت شده سوءظناحسان شده و 

كُلِّ ثمَُّ اعْرِفْ لِ «داشتن معيارهاي درست به ارزيابي خدمات افراد پرداخته در ادامه با درنظر 
رَنَّ بِهِ دُونَ غَايةَِ بَلائَهِِ  هُمْ مَا أبَْـلَى وَ لاَ تَضُمَّنَّ بَلاَءَ امْرئٍِ إِلىَ غَيرْهِِ وَ لاَ تُـقَصِّ وَ لاَ يَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ  امْرئٍِ مِنـْ

 ؛»ا كَانَ عَظِيماً مِنْ بَلائَهِِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لاَ ضَعَةُ امْرئٍِ إِلىَ أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلائَهِِ مَ  امْرئٍِ إِلىَ أَنْ تُـعْظِمَ 
ها را به دقّت بداني، و هرگز زحمت و تلاش كسي از آنان را سپس بايد زحمات هركدام از آن

حساب نياوري و از سوي  نسبت ندهي و ارزش خدمت او را كمتر از آنچه هست به به ديگري
ديگر شرافت و آبروي كسي موجب اين نشود كه كار كوچكش را بزرگ بشماري و همچنين 
 حقارت و كوچكي كسي موجب نگردد كه خدمت پر ارجش را كوچك به حساب آوري (آشتياني
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) و ارج گذاري بر اين خدمات را كيفيت و چگونگي انجام آن معرفي 679ش، ص1380امامي،  و
 نه شخصيت انجام دهنده آن . نموده

  برخورد تشويقي . 4-1-5

نمايد كه بايد سرلوحه راهنمايي مي گونهاينو مردم داري  داريحكومتدر پايان مالك را در امر 
وَ «برنامه كاري را تشويق و ستودن افراد در جهت پيشرفت و پيشبرد اهداف حكومتي باشد 

سْنِ أفَـْعَالهِمِْ تَـهُزُّ الشُّجَاعَ مْ وَ تَـعْدِيدِ مَا أبَْـلَى ذَوُو الْبَلاَءِ مِنـْهُمْ فإَِنَّ كَثـْرةََ الذكِّْرِ لحُِ وَاصِلْ فِی حُسْنِ الثَّـنَاءِ عَليَْهِ 
اند ها را تشويق كن و كارهاي مهمي كه انجام دادهو پي در پي آن؛ »وَ تحَُرِّضُ النَّاكِلَ إِنْ شَاءَ ا�َُّ 

 كند و آنان راها شجاعانشان را به حركت بيشتر وادار مينيك آنبرشمار زيرا يادآوري كارهاي 
كه اين )، 650ش، ص1380امامي،  -نمايد (آشتيانيورزند به كار تشويق ميكه در كار كندي مي

 گردد.خود موجب دلگرمي افراد لايق و به فعاليت واداشتن هرچه بيشتر كاهلان مي
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  برخورد حكومتي حاكم در نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر: مدل استخراج شده نحوه 4نمودار
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  نتيجه گيري

اهداف اين تحقيق استفاده از روش تحليل محتوا در رابطه با متون مقدس؛ همچون  ترينمهماز 
مكان،  هايي چونسخنان معصومين (ع) جهت دستيابي به مراد كلام ايشان با در نظر داشتن مؤلفه

 توان از معناي كلام بهزمان، مخاطب و بافت فرهنگي جامعه كه با تعمق و تفكر در آن متن، مي
 هايسؤال، لكن ديگر نتايج اين تحقيق را كه در حقيقت پاسخ به يافتدستفحواي كلام 

  توان موارد ذيل دانست:باشد، ميدر ابتداي تحقيق نيز مي شدهمطرح
ي حضرت علي (ع) به مالك و مهم در تحليل محتواي نامه توجهقابلازجمله نكات  )1

. اين باشدهاي ايشان مياشتر، كثرت فراواني كلمات حضرت در اين نامه نسبت به ديگر نامه
هاي درست اجراي آن بوده كه حضرت داري و شيوهاهميت موضوع حكومت دهندهنشانمطلب 

با نگارش اين نامه منشور جامع حكومتي  درواقعزمان زيادي را صرف نگارش آن نموده است. 
  ها نگاشته است.براي آن زمان خاص بلكه براي تمام زمان تنهانهرا 

 گونهاينتوان براساس جدول شمارش كلمات نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر مي )2
استنباط نمود كه آنچه براي حضرت مهم بوده در مرحله اول، جامعه اسلامي و اقشار 

ي آن كه زير بنا و پايه و اساس حكومت هستند. در ادامه به بيان جايگاه و مرتبه دهندهتشكيل
داند آنها در حكومت پرداخته و بر حاكم اسلامي رسيدگي به امور و تفقد از احوال آنها را لازم مي

و سپس با تأكيد بر مسأله حكومت و اوامر حكومتي و تبيين وظايف حاكم اسلامي است. حضرت 
امه با صدور اوامر و دستورات حكومتي سعي در تشكيل حكومت ديني و اسلامي در در اين ن

اي شده و به شكل مستعمرههاي گذشته به اين شكل اداره نميبلاد مصر دارند چرا كه در دولت
 براي حكام جور بود كه آن را به نام اسلام استعمار نموده بودند.

توان به شرح نقطه تمركز در عهدنامه مي و شدهمطرحموضوعات  ترينمهمدر رابطه با  )3
كاري كه براي اجرايي شدن اين وظايف حكومتي اشاره كرد. در همين راستا حضرت بهترين راه

اوامر و هدايت مالك لازم دانسته؛ در قالب نصايح اخلاقي، سياسي، اعتقادي و عبادي اعم از 
 پردازند.داري ميامر حكومت هاي فردي و اجتماعي به راهنمايي و ارشاد ايشان درجنبه

، مسأله نوع برخورد حكومتي شدهمطرحنكته حائز اهميت ديگر در رابطه با موضوعات  )4
 باشد كه با محوريت مسأله برخورد تعاملي با مردم آن را بيان نموده است.حاكم با مردم مي

توان مي گونهايندر تحليل نامه حضرت، از موضوع نوع برخورد حكومتي حاكم  )5
برداشت نمود، كه حضرت بيشتر مالك را به مدارايي و ملايمت همراه با رأفت اسلامي با مردم 
دعوت نموده؛ چراكه لازمه روابط و مناسبات درست حاكم با مردم و همچنين حكومت بر 

هاست كه حضرت رحمت الهي و اجر اطاعت از خدا را مردم لطف و مهرورزي به آن هايدل
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دهد و همچنين از ديگر برخوردهاي تعاملي كنند بشارت ميدم مدارا ميبه حاكماني كه با مر
رت باشد كه حضحاكم با مردم، استفاده از اصل عفو و بخشش و جود و كرم نسبت به مردم مي

ايشان  و پرداختهورزند. در انتها حضرت به موضوع ارتباط مستقيم حاكم با مردم بدان تأكيد مي
نظاميان،  نماييقدرترا به فراهم آوردن شرايطي چون فضاي آرامش و راحت بدور از هرگونه 

 نمايد.آزادي بيان، تحمل هر شكل بيان نظرات و انتقادات را توصيه مي

باشد كه اجراي آن موجب هاي برخورد حكومتي برخورد تنبيهي مياز ديگر نحوه )6
 انتومياين برخوردها   ازجملهگردد. ايجاد نظم در جامعه مي و كنترل و درازمدتپيشبرد اهداف 

 اشاره نمود و همچنين به المالبيتبه برخورد با خواص زياده خواه با قطع دستشان بر اراضي 
مسأله قتل عمد وغير عمد اشاره نموده و مجازات قتل عمد را قصاص و غير عمد را پرداخت 

نمايد. از ديگر مواردي كه حاكم به مجازات خاطيان ديه و جلب رضايت اولياي دم بيان مي
گزار اجماع نمايند كارخيانت) كارگزار خائن: در صورتي كه بازرسان حكومتي بر 1پردازد : مي

و به حاكم گزارش دهند حاكم به اين مقدار از شهادت اكتفا نموده و به مجازات كارگزار خاطي 
علان نهي عمومي احتكار، محتكر متناسب با جرمش ) محتكر اقتصادي: بعد از ا2پردازد. مي

گردد چرا كه محتكر با احتكار مواد مورد نياز مردم، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي مجازات مي
 آورد.را بر پيكر جامعه و حكومت وارد مي

هاي برخورد حكومتي حاكم، برخورد تربيتي با محوريت اصلاح از ديگر شاخصه )7
اصلاح عيوب مردم و مبارزه با مفاسد ظاهري و نفي تفحص  ازجملههاي اجتماعي زيرساخت

باشد؛ چراكه همه افراد بشر بجز پيامبران و معصومين داراي عيب درباره عيوب پنهاني مردم مي
: داوري عيوب مردم در محدوده حكومت خداوند است. اولاًباشند و با اشاره به اينكه و نقص مي

ين عيوب مشكلات و معضلات اجتماعي در سطح جامعه منتشر آشكار شدن ا محضبه: اًيثان
: اصلاح عيوب در خفا و پنهاني اجر و پاداش دنيوي كه همانا پوشش عيوب حاكم ثالثاًگردد. مي

 باشد را در پي دارد.از مردم مي

از ديگر اصول مهم در مديريت اصل سنجش و ارزيابي براساس موازين درست و  )8
عهدنامه نيز بدان اشاره شده است و ارزيابي، را كيفيت و چگونگي  باشد و در اينصحيح مي

انجام فعل معرفي نموده نه شخصيت انجام دهنده آن؛ چرا كه تبعيض و عدم رعايت اصول و 
 آورد.قوانين سنجشي، عواقب منفي را براي جامعه و حكومت به وجود مي

 مه كاري حاكم جهت پيشرفت وسرلوحه برنا عنوانبهدر انتها ستودن و تشويق افراد را  )9
ب ها موجتشويق و ستودن گونهايننمايد زيرا پيشبرد اهداف حكومتي به مالك توصيه مي

  گردد.دلگرمي افراد لايق و به فعاليت واداشتن هرچه بيشتر كاهلان مي
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  نامه:كتاب

  .قرآن كريم

  اللبناني.بيروت: دارالكتاب  ،صبحي صالح تحقيق:ق)، 1387( البلاغهنهج

ضا و امامي ( شتياني، محمدر شرده اي بر ش)، محمد جعفر، 1380آ شرح ف ، البلاغهنهجترجمه گويا و 

  قم: انتشارات مطبوعاتي هدف. 

ـــة و الآداب الملكية ةالتذكرق)، 1401( ابن حمدون، بهاءالدين محمد ـــياس ، تحقيق الحمدونية في الس

  احسان عباس، بيروت: معهد الإنماء العربي.

  ، قم: مكتبة بصيرتي.(ع)العقول عن آل الرسول ةتحفق)، 1394ابن شعبه حراني، حسن بن علي ( 

  علي شيري، بيروت: دارالفكر. :، تحقيقتاريخ مدينه دمشقق)، 1419ابن عساكر، علي بن الحسن ( 

ــماعيل بن عمر  ــيري، بيروت: داراحياء :، تحقيقالبداية و النهايةق)، 1408( ابن كثير، اس التراث  علي ش

  العربي.

نامه«ش)، 1396(اولادقباد، بهاره   ـــتري حضـــرت عليتحليل محتواي  نامه»(ع) به مالك اش  ، پايان 

  دانشگاه الزهرا(س). كارشناسي ارشد، تهران:

يل محتواش)، 1375باردن، لورنس (  مهتحل مد يمني دوزي، تهران: ، ترج ياني و مح ـــت حه آش ي ملي

  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

  تهران: انتشارات آگاه. هاي مديريت،تئوري ش)،1382پرهيزگار، علي (

، تحقيقق دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكامق)، 1389تميمي، نعمان بن محمد (

  آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره: دارالمعارف.

مد باتش)، 1390( جاني پور، مح كات يل محتواي م نگ (تحل علي(ع) و  اميرالمؤمنين اخلاق در ج
  )، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).معاويه

ـــاختار حاكم برمكاتبات امام هادي(ع)«ش)، 1393جاني پور، محمد ( پژوهش نامه حكمت ، »تبيين س
  ، سال اول، شماره دوم.اهل بيت

سيد محمد مهدي ( شارات وزراتالبلاغهنهجپرتوي از ش)، 1381جعفري،  فرهنگ و ارشاد  ، تهران: انت

  اسلامي.

  ، تهران: موسسه نشر و تحقيقات ذكر.البلاغهنهجترجمه ش)، 1386(جعفري، سيد محمد مهدي 

ــة و جواهرالعلمق)، 1419دينوري مالكي، أبوبكر احمدبن مروان ( ، خرجّ احاديثه وآثاره و وثّق المجالس

  دارابن حزم.نصوصه و علّق عليه ابوعبيده مشهور بن حسن آل سلمان، بيروت: 

  .انتشارات سمتمباني سازمان و مديريت، تهران: ش)،  1379رضاييان، علي(
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، با انضمام مقدمه السعادة و الاسعاد في السيرة الانسانية، )ش1366عامري نيشابوري، محمدبن يوسف (

  .و فهارس به كتابت و مباشرت مجتبي مينوي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

، تهران: موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه روش تحقيق در علوم اجتماعيش) ، 1376عزتي، مرتضي (

  تربيت مدرس.

، شــرحه و علّق عليه و قابل صــبح الأعشــي في صــناعة الانشــاءق) ، 1407قلقشــندي، احمدبن علي (

  نصوصه محمدحسين شمس الدين، بيروت: دارالكتب العلمية.

سلامة ( ضاعي، محمدبن  ستور معالق)، 1332ق شيم من كلام أمير المومنين دُ م الحكم و مĤثور مكارم ا
  ، مصر: مطبعة السعادة.علي بن ابي طالب كرم االله وجهه

ـــام الدين ( ، بيروت، كنزالعمّال في أحاديث الأقوال و الأفعالق)، 1409متقي هندي، علاءالدين بن حس

  مؤسّسه الرسالة.

ستدرك ش)، 1385محمودي، محمدباقر ( سعادة في م شر البلاغههجننهج ال سه الطباعة و الن سّ ، قم: مؤ

  وزراة الثقافة و الارشاد الاسلامي.

  ، قاهره: دارالكتب المصرية.نهاية الأرب في فنون الأدبق)، 1405نويري، شهاب الدين احمد (

، ترجمه نادر ســالار زاده اميري، تحليل محتوا در علوم اجتماعي و انســانيش)، 1373هولســتي، اُل.آر (

 انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.تهران : 


